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  چكيده
از تناوب سنگ ) در شمال غرب حوضه زاگرس و فروافتادگي دزفول شمالي( طالعهسازند پابده در مناطق مورد م   

هاي خاكستري روشن تا تيره  و شيل) مادستون آهكي، وكستون، پكستون و گرينستون(هاي نازك لايه تا ضخيم لايه  آهك
ميكروسكوپي مطالعه شده  هاي با توجه به ويژگي رخساره. كه غني از فرامينيفرهاي پلانكتونيك هستند، تشكيل شده است

محيط رسوبي از يك رمپ بيروني با رخساره هاي  ،هاي اين سازند در برش تيپ و بررسي تغييرات عمودي رخساره
هاي االيتي ي پشته ژ  هاي پر انرپلاژيك و شرايط احيايي تا كمي احيايي تدريجاً به يك رمپ مياني متاثر از توفان با رخساره

تحول يافته است كه در آن توفان نقش بسزايي در فرايند هاي حمل و نقل رسوبات ) رمپ دروني(ون به يك لاگ "و نهايتا
رخساره هاي توفاني با ساختمان هاي رسوبي ويژه خود از قبيل قاعده فرسايشي ، چينه . و ته نشيني آنها ايفاء نموده است

پلي، ريپل مارك و تناوب لامينه هاي نازك رسوبات خرده بندي متقاطع پشته اي، دانه بندي تدريجي، لاميناسيون متقاطع ري
بر اساس مطالعات مشابه صورت گرفته . هاي بيوكلاستي بر جاي مانده با گل آهكي در رمپ مياني تشكيل شده است

ايتي  دهاي پلاژيك و توربي درشمال غرب حوضه زاگرس، محيط رسوبي سازند پابده از رمپ بيروني با رخساره
تدريجاً به يك رمپ ) <TOC% 5/2هاي حاوي  رخساره(و شرايط احيايي تا فقير از اكسيژن ) C4و  B4هاي  ميكروفاسيس(

نشيني مجدد آنها ايفا  مياني تحول يافته است كه جريانات دريايي نقش بسزايي در فرايندهاي حمل و نقل رسوبات و ته
  .نمودند
  .وبات توفاني، محيط رسوبي، سازند پابدهرخساره ميكروسكوپي، توربيدايت، رس  :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
 2000كمربند چـين خـورده زاگـرس بـا وسـعتي حـدود       
هـاي  كيلومتر شامل مخازن هيدروكربني متعدد و فعاليـت 

 Alavi  2004; Agard باشـد تكتونيكي بسيار جوان مـي 

et al. 2005; Bordenave and Herge  2005; 

Hessami et al.) (2006 . ــوبگذاري ــه رس در حوض
انتهاي پركامبرين تـا  (زاگرس تحت سه فاز پلتفرم فارس 

و ) پرمين تا انتهـاي كرتاسـه  (، پلتفرم عربي )ابتداي پرمين
كرتاسـه پايـاني تـا عهـد     (حوضه پيش خشـكي زاگـرس   

سازند پابـده   . (Heydari 2007)انجام شده است ) حاضر
بخشــي از حوضــه رســوبي زاگــرس اســت كــه در طــي   

اليگوسن پيشـين بـا ايجـاد حوضـه پـيش      پالئوسن پسين ـ  
. (Heydari 2007)خشكي بر جاي گذاشـته شـده اسـت    

هـاي نـازك لايـه تـا      آهـك  سـنگ  اين سازند از تنـاوب 
هاي خاكستري روشن تا تيره كه غنـي   ضخيم لايه و شيل

 ;(از فرامينيفرهاي پلانكتونيك هستند، تشكيل شده است 

Mohseni and Al-Aasm 2004 ــني  ).1382 محس
هاي كژدمي، پابده و گورپي متشـكل از رسـوبات   سازند
باشـند كـه در برخـي نقـاط     ريز كربناته و آواري مـي  دانه

ها را بـه عنـوان سـنگ    حوضه رسوبي زاگرس اين سازند
اند كه مخازن آسماري و سـروك را   منشأ توصيف نموده

 ;Bordenave and Huc 1995)   كننــدتــامين مــي

Bordenave and Herge 2005) .  ــرات ــل تغيي ــه دلي ب
 Alsharhan and Nairn)اي سازند پابده  جانبي رخساره

هــاي معــادل آن در حوضــه زاگــرس از  رخســاره (1995
هـاي دولـوميتي سـازندهاي جهـرم و      آهـك  سـنگ  قبيل

شهبازان بـه عنـوان سـنگ مخـزن هيـدروكربن بـه شـمار        
مناطق مورد مطالعـه بخشـي از حوضـه رسـوبي     . روند مي

وافتادگي دزفول در اين حوضـه واقـع   زاگرس است و فر
شده است كه از شمال توسط جبهه كوهسـتاني زاگـرس   

غربي و از شرق   -مرتفع، خمش بالارود با راستاي شرقي
عملكــرد . توســط گســل كــازرون مشــخص مــي گــردد 

هاي تكتونيكي براي بـه تلـه انـداختن هيـدروكربن     پديده
ــادگي دزفــول از اهميــت بســيار   "مخصوصــا ــرو افت در ف

ــادي برخــوردار اســت    Bordenave and Herge)زي

چين خوردگي زاگرس در فرو افتـادگي دزفـول   . (2005
در انتهاي ميوسن مياني شروع و در سراسر ميوسن پايـاني  

  . (Sherkati et al. 2004)كند و پليوسن ادامه پيدا مي
 

  ها اهداف و روش

ــده در   در ايــن پــژوهش دو بــرش ســطحي از  ســازند پاب
درجـه،  33هاي رنو با عرض  برش(شهر ايلام  شمال غرب

 8دقيقـه،   10درجه،  46ثانيه شمالي و طول  10دقيقه،  49
 دقيقـه  49درجـه،   33ثانيه شرقي و حاج بختيار با عـرض  

و ) ثانيـه شـرقي   19دقيقـه،   10درجـه،   46و طول  شمالي
يك برش سطحي در محل مقطع تيـپ در شـمال شـرقي    

) فروافتـادگي دزفــول بخـش شـمالي   (ميـدان نفتـي لالـي    
 615 مجموعــاً(و نمونــه بـرداري   ، انــدازه گيـري انتخـاب 
پس از تهيه برش نـازك، مقـاطع   ). 1شكل(شدند ) نمونه

توسط محلول آليزارين قرمـز و  فـري سـيانيد پتاسـيم بـه      
نامگـذاري  . رنگ آميزي شدند Dickson (1965)روش 

 .انجام گرفته استDunham    (1962)نمونه ها به روش 
طالعات ژئوشيمي آلي شامل محاسبه ميـزان كـربن آلـي    م

نمونـه شـيلي و كربناتـه     14و نوع كروژن ) %TOC(كل 
موجـود در   IIIاول تيـپ   -باشد كه با استفاده از راكمي

بـراي  . پژوهشگاه صنعت نفت تهران بدست آمـده اسـت  
 (Pedley 1998)تعيين محـيط رسـوبي از الگـوي پـدلي     

ژئوشـيميايي شـامل تعيـين     مطالعـات . استفاده شده اسـت 
 180هـاي نـامحلول و كربنـات كلسـيم     مانـد درصد پـس  

هاي داراي بيش از رخساره. باشدنمونه به روش وزني مي
درصــد  50درصــد وزنــي مــواد نــامحلول و كمتــر از  50

مادستون و (هاي آواري كربنات كلسيم به عنوان رخساره
وان هاي حاوي عكس مقادير فوق به عن ـو رخساره) شيل

   .اندهاي كربناته در تظر گرفته شدهرخساره
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 .موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه -١شكل 
  
  

در مطالعات آثار فسيلي ابتدا فراوانـي و پراكنـدگي آثـار    
فسيلي، قطر باروهـا، جـنس آثـار فسـيلي ثبـت گرديـد و       

يل ها به منظور پي بردن به محيط تشك سپس ايكنوفاسيس
 Seilacher  1967; afterبنـدي   آنان با اسـتفاده از طبقـه  

Bromley) (1996   بـراي تعيـين سـن و      .شناسـايي شـدند
از آسماري  از بيوزون  پابده جدا كردن مرز بالايي سازند

ــ Wynd (1965) هــاي  ــاني (تفاده شــده اســت اس بهبه
البته لازم به ذكر است مطالعـات آثـار فسـيلي بـا     ). 1385

هــاي ئوشــيمي آلــي، تعيــين ميــزان پــس مانــدجزئيــات، ژ
هاي رنو و حـاج  نامحلول و كربنات كلسيم فقط در برش

بختيار انجام شـده اسـت و بـه همـين دليـل اسـت كـه در        
-هاي سازند پابده در برشتوصيف و نامگذاري رخساره

در . هاي فـوق الـذكر از واژه مـارن اسـتفاده نشـده اسـت      
كربنـات كلسـيم و    حاليكه به دليل تعيين نكـردن درصـد  

هاي مطالعه شده در بـرش  هاي نامحلول رخسارهپس ماند
( هاي كربناته و آواري ريـز دانـه   توان رخسارهتيپ، نمي

  .را از هم تفكيك كرد) مادستون از مادستون آهكي

-به طور كلي هدف از انجام اين پژوهش، بررسي فرايند 

-اينـد فر( هاي سازند پابده هاي حاكم بر تشكيل رخساره

در دو نقطه متفاوت از حوضـه  ) هاي توربيدايتي و توفاني
همچنين به دليـل مشـابه نبـودن    . باشدرسوبي زاگرس مي

هاي مطالعات صورت گرفته در مناطق مورد مطالعـه  جنبه
هـا بـا   انجام ندادن مطالعات آثار فسيلي و ايكنو رخساره(

جزئيات، ژئوشيمي آلي و تعيين نكردن درصـد كربنـات   
ــرش تيــپكلســي ــوان ميكروفاســيسنمــي) م در ب هــاي ت

. شناسايي شده در مناطق مورد مطالعه را با هم ادغام كرد
ــب تكــراري و حجــيم شــدن     ــان مطال ــز از بي ــراي پرهي ب

هـاي  پژوهش، توضيح مختصري در مورد ميكرو فاسيس
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مطالعه شـده در ناحيـه ايـلام ذكـر شـده اسـت و تنهـا بـه         
يـه بـه دليـل وجـود     در ايـن ناح  4توصيف ميكرو فاسيس 

ــرو     ــا ميك ــه آن ب ــدايتي و مقايس ــوبات توربي ــواهد رس ش
ها و رسـوبات توفـاني بـرش تيـپ پرداختـه شـده       فاسيس
ــورد ميكــرو   ( اســت  ــتر در م ــات بيش ــدن جزئي ــراي دي ب
هــاي رنــو و حــاج هــاي شناســايي شــده در بــرشفاســيس

) 1387(و بهبهـاني و همكـاران    12و  3بختيار به اشـكال  
  ). مراجعه شود

  
  شناسي شناسي و چينه موقعيت زمين

) نــوار چــين خــورده زاگــرس(حوضــه رســوبي زاگــرس 
بخشي از حاشيه جنوبي تتيس و يكي از مهمترين حوضـه  

 ;Murris 1980)هـان بــه شـمار مــي رود   جهـاي نفتــي  

Stoneley 1990; Alavi 1994 and 2004).   بسـياري از
پژوهشــگران، نــوار چــين خــورده زاگــرس را بــه عنــوان  

 Alavi 1994 and پيش خشـكي معرفـي كردنـد    هحوض

2004; Van Buchem et al.) (2000 .شامل  اين حوضه
مگا سكانس در كرتاسه پاياني، انتهاي مائيس تريشـتين   3

باشــد تــا ائوســن پايــاني و اليگوســن تــا عهــد حاضــر مــي
(Alavi  2004).   ًــور عمــدتا از رســوبات  حوضــه مزب

 يز از قبيل شيل پر شـده و كربناته و سيليسي آواري دانه ر
حوضـه از پـرمين تـا ميوسـن بـدون       اين رسوبگذاري در

در طــي رژيــم .  وقفــه مهــم رســوبي، ادامــه داشــته اســت
تكتونيكي كششي در كرتاسه مواد بـالا آمـده از جبـه بـه     
بستر باريكه اقيانوسي حوضه زاگرس راه يافتند و حوضه 

شـكل  هاي درون فلات قاره اي در اين زمان در زاگرس 
-در اثر روراندگي افيوليـت  .(Stoneley  1990)گرفتند 

ــي و    ــون عرب ــال كرات ــر فع ــوتتيس در حاشــيه غي هــاي نئ
برخورد با صفحه ايران يك حوضه پـيش خشـكي اوليـه    

-طويل و نامتقارن و داراي نوسانات سطح آب ايجاد مي

شــود و شــامل رســوبات كربناتــه و سيليســي كلاســتيك  
مـائيس تريشـتين ميـاني     -نين پيشرونده تا پسرونده تـورو 

ايـن نـوع    .Alavi  2004; Agard et al 2005) (باشدمي
اي  هـاي درون فـلات قـاره     حوضه ها براي تشكيلجايگاه

وسيع بسيار مناسب هستند و شـرايط بـراي انباشـت مـاده     
كه شـامل   دومين مگا سكانس. باشد آلي در آنها مهيا مي

كشكان، شهبازان،  هاي ساچون،اي سازندهاي چينهواحد
هـاي  باشد، تحت تـاثير كـاهش فعاليـت   پابده و جهرم مي

تكتــونيكي و فرســايش بــار گــذاري ليتوســفري در طــي  
 (Alaviمائيس تريشـتين پايـاني تـا ائوسـن پايـاني اسـت       

تـر   هاي عميـق  سازند پابده در اين زمان در بخش .2004)
درون شلف در شـرايط فقيـر از اكسـيژن رسـوب نمـوده      

ــت ــه ت. اس ــكيل حوض ــاه    ش ــلف در جايگ ــاي درون ش ه
هاي پيش خشـكي در مزوزوئيـك و    شناسي حوضه زمين

ســـنوزوئيك حوضـــه زاگـــرس توســـط بســـياري از     
 ;Muris 1980)پژوهشــگران گــزارش گرديــده اســت 

Ziegler 2001) .هـاي داراي   هاي فسفاته، لايه وجود افق
هـاي پلانكتونيـك در ايـن سـازند      پيريت و فراواني فسيل

دهد كه اولاً شرايط توليد و حفظ مـاده آلـي در    مينشان 
هـاي   مقياس انبوه در حوضـه فـراهم بـوده و ثانيـاً جريـان     

بالازدگي آبهاي عميـق نيـز بـه توليـد مـاده آلـي كمـك        
 محسني Mohseni and Al-;Aasm  2004(كرده است 

  ).1385  ؛ بهبهاني1382
سازند پابـده در طـي پالئوسـن بـالائي تـا اوليگوسـن در        

مناطق مورد مطالعه رسوب كرده و به طرف شمال شـرق  
هاي كربناته كم عمق سـازند تلـه   يعني لرستان با رخساره

زنگ، كنگلومراي قرمز رنـگ سـازند كشـكان و سـنگ     
. آهك هاي دولوميتي سازند شهبازان جايگزين مي شود
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هــاي در طــي اليگوميوســن، رســوبگذاري ســنگ آهــك
هـاي سـازند   و تبخيري هاآسماري و در ادامه آن كربنات

گچساران  نشان دهنده تغييـر محـيط رسـوبي دريـاي بـاز      
چنين تغييـرات  . باشدسازند آسماري به محيط لاگون مي

سريع در سنگ شناسي نشان دهنده محدود شدن حوضـه  
   .(Heydari  2007)پيش خشكي است 

  
  و محيط رسوبي  هارخساره

د هـا و شـواه  براساس آثار فسـيلي، ايكنورخسـاره  
هاي رنو و حاج بختيار به پتروگرافي سازند پابده در برش

. سه بخـش تحتـاني، ميـاني و فوقـاني تقسـيم شـده اسـت       
، بخـش ميـاني از   B4تـا   1بخش تحتاني از ميكروفاسيس 

و بخش فوقاني از قسمت بالايي  C6تا  C4ميكروفاسيس 
هـاي   بخـش . تشكيل شده اسـت  C7تا  C6ميكروفاسيس 

ــا  ــاني ب ــاني و مي ايكنوفاســيس زئوفيكــوس و بخــش تحت
بـر  . بالايي با ايكنوفاسـيس كروزيانـا متمـايز شـده اسـت     

ريز (گروه رخساره ميكروسكوپي  7اساس اين مطالعات 
هـاي  ايـن گـروه  ). 2شكل (شناسايي شده است ) رخساره

اي شامل تنـاوب شـيل ارغـواني و مادسـتون     ريز رخساره
درصـد   5/0كمتر از  TOCبا  1گروه (آهكي نازك لايه 

، وكسـتون بيـو كلاسـتي پلوئيـد دار دولـوميتي تـا       )وزني
-با بلـور  2گروه (وكستون بيوكلاستي  -مادستون آهكي

هاي پيريـت، قطعـات فسـفاته، وفـور گـل، عـدم وجـود        
درصـد   TOC 6/3شواهد جابجايي زياد دانـه و ميـانگين   

، مادسـتون بيـو كلاسـتي داراي آشـفتگي زيسـتي      )وزني
-پلانوليتس كوچك و بلور وجنسبا ايكن 3گروه (شديد 

زيـر  (مادسـتون آهكـي بيوكلاسـتي     -، شيل)هاي پيريت
هـاي كنـدريتس و زئوفيكـوس،    با ايكنـوجنس  A4گروه 
 -، وكسـتون )درصـد  TOC 4هاي پيريت و ميـانگين  بلور

با  B4زير گروه (پكستون تا مادستون آهكي بيو كلاستي 
، سطوح تحتـاني فرسايشـي، دانـه بنـدي تـدريجي نرمـال      

هــاي گلــي، آثــار فســيلي پراكنــده كنــدريتس و  چيــپس
، شــيل داراي )درصــد TOC 9/2زئوفيكــوس و مبــانگين 

هـاي پيريـت و   بـا بلـور   C4زيـر گـروه   (آشفتگي زيستي 
، پكستون داراي قطعات فسـفاته  )قطعات پراكنده فسفات

باقطعــات بيوكلاســتي فســفاته،   5گــروه (و گلوكــونيتي 
ــور ــوجنس بلـ ــت، ايكنـ ــاي پيريـ ــاهـ ــدريتس و هـ ي كنـ

ــانگين   ــوس و مي ــد TOC 8/2زئوفيك ــتون )درص ، مادس
با خميره تيره، وفـور گـل، فقـدان     A6زير گروه (آهكي 

، )درصــد TOC7/3 شــواهد جابجــايي دانــه و ميــانگين 
بـــاايكنوجنس  B6زيـــر گـــروه (وكســـتون دولـــوميتيزه 

، وكستون داراي )درصد TOC 1/3كندريتس و ميانگين 
ــا ايكنــوجنس C6 زيــر گــروه(آشــفتگي زيســتي  هــاي ب

متر ، ايكنورخساره ميلي 2زئوفيكوس و كندريتس با قطر 
هاي پيريت در بخش تحتاني و آرايـش  زئوفيكوس، بلور
هاي پلانكتونيك و بنتيـك، ايكنـوجنس   موازي فرامينيفر

متـر،  ميلـي  3تـا   5/2كـوليتس و كنـدريتس بـا قطـر     آرني
صـد در  در TOC 8/2ايكنورخساره كروزيانا و ميـانگين  

زير گـروه  (آشفته شده  "، مادستون شديدا)بخش فوقاني
A7   باآرايش موازي قطعات بايو كلاسـتي، ايكنـوجنس-

 3-5/2كوليتس، نئونريتس و كندريتس با قطر هاي آرني
هاي مواد آلي، ايكنورخساره كروزيانـا و  متر ، لامينهميلي

مادسـتون آهكـي   -، وكسـتون )درصد TOC 6/2ميانگين 
بــا  B7زيــر گــروه (داراي آشــفتگي زيســتي بيوكلاســتي 

، .Gyrodina spهاي پلانكتونيك و بنتيك نظير فرامينيفر
قطعــات بيوكلاســتي ســالم و شكســته ماننــد كرينوئيــد و  

دار تـا  اي، وجود ذرات كوارتز آواري نيمه زاويـه دوكفه
كـوليتس،  هاي آرنـي دار در حد سيلت، ايكنوجنسزاويه



  
  

  1390بهار  ، شماره اول،42پژوهشهاي چينه نگاري و رسوب شناسي، سال بيست و هفتم، شماره پياپي 78
  

-ميلي 5دريتس بزرگ با قطر نئونريتس، پلانوليتس و كن

پكســتون  -و وكســتون) درصــد TOC 1متــر و ميــانگين 
-با همراهي فرامينيفر C7زير گروه (پلوئيدي بيوكلاستي 

ــيس     ــر ميكروفاس ــك نظي ــك و بنتي ــاي پلانكتوني ، B7ه
ــانگين  هــاي درصــد و ايكنــوجنس TOC 7/0پلوئيــد، مي
 -5كوليتس و كندريتس بزرگ با قطـر  پلانوليتس، آرني

ــرميلــي 7 ــر اســاس ). 3شــكل(باشــند مــي) مت ــين ب همچن
 4مطالعات پترو گرافـي صـورت گرفتـه در بـرش تيـپ،      

در ادامـه  . ميكروسـكوپي شناسـايي شـدند    گروه رخساره
هــاي رنــو و حــاج از بــرش 4بــه توصــيف ميكروفاســيس 

هاي بـرش تيـپ   بختيار و سپس به توصيف ميكروفاسيس
  شودپرداخته مي

  
  

 
 .هاي ميكروسكوپي مطالعه شده در برش رنورخساره  - ٢شكل 

  4ميكروفاسيس 
شـامل سـه    4هاي واحد  در مجموع ميكروفاسيس

، پكستون ـ وكستون ـ   )A4(گروه شيل ـ مادستون آهكي  
و شيل متوسـط لايـه بـا آشـفتگي     ) B4(مادستون آهكي 

  .باشدمي) C4(زيستي 
مادســــتون آهكــــي  -شــــيل ( A4ميكروفاســــيس       

هــاي شــيلي بــا  ايــن واحــد از تنــاوب لايــه ):بيوكلاســتي

رنــگ . هــاي مادســتون آهكــي تشــكيل شــده اســت لايــه
ــه هـــاي پيريـــت، ايكنـــوجنس هـــاي كنـــدريتس و   دانـ

، قطـر كوچـك   )ايكنوفاسـيس زئوفيكـوس  (زئوفيكوس  
%) 4ميــانگين ( TOCو ميــزان بــالاي ) متــر ميلــي 1(آنهــا 

همگي مؤيد اين موضوع است كه اين واحـد در شـرايط   
    ;Bromley 1996 (از اكسيژن تشكيل شده است  فقير

 Flugel  2004 1385و بهبهاني.(  
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  .  ستون چينه شناسي سازند پابده در برش رنو - ٣شكل                                  

  

مادستون  -وكستون  –پكستون ( B4ميكروفاسيس 
  : باشداين واحد داراي خصوصيات زير مي): آهكي

بندي تدريجي  وح تحتاني فرسايشي، دانهوجود سط -1
هاي گلي و آرايش موازي قطعات  نرمال، چيپس

بيوكلاستي در اندازه ماسه در رخساره وكستون ـ 
سكانس  Tbو  Taهاي  دهنده بخش پكستون كه نشان

 c4 (2000)تا  a4اشكال ) ( 1جدول (بوما هستند 
(Eberli  1987; Walker  1992;  Basu and Bouma.  

وجود آرايش موازي قطعات بيوكلاستي در رخساره  -2
دهنده  نشان) طبقات مسطح انرژي پايين(مادستون آهكي 

  d4 ((Eberliشكل (سكانس بوما است  Tdبخش 
1987) .  

 Tcدهنده بخش  ريپل مارك جرياني كه نشان -3
 e4 (Altinakerشكل ) (1جدول (سكانس بوما است 

and Graf) (1996; Basu and Bouma 2000; Wach 
et al. 2000 .  
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  .هاي مطالعه شدههاي مشاهده شده سازند پابده در برشمقايسه ساخت -1جدول 

  

آرني كوليتس و (اصولاً آثار فسيلي سكنايي 
  Ekdale( ها غالب هستند ايت در  توربيد) تالاسينوئيدس

، اما در مناطق مورد مطالعه اين گونه آثار مشاهده )1988
ها به صورت پراكنده  نشده است و فقط در برخي نمونه

شود  ديده مي) كندريتس و زئوفيكوس(اي  آثار تغذيه
اشكال ( اند  زئوفيكوس قرار گرفته كه در ايكنوفاسيس

a5  وb5 .( علت اين امر به شرايط فقير از اكسيژن يا
گردد  اي درون رسوبات برمي هوازي آبهاي بين روزنه بي

 (Bromleyدهد كه اجازه تشكيل آثار سكنايي را نمي
(1996; Moghaddam and Paul  2000 . ضمناً ميزان

يد اين مطلب است مؤ%) 9/2ميانگين ( TOCنسبتاً زياد 
  ).1385بهبهاني (

ايــن ): شــيل داراي آشــفتگي زيســتي( C4ميكروفاســيس 
هاي خاكسـتري متوسـط لايـه بـا آشـفتگي       واحد از شيل

اين ميكروفاسيس داراي آثـار  . زيستي تشكيل شده است
) كنــدريتس و زئوفيكــوس( B4فســيلي مشــابه بــا واحــد 

نـده  هاي پيريـت و قطعـات فسـفاته پراك    ، بلور)a5شكل (
ــه ويژگــي . باشــدمــي ــا توجــه ب هــاي فــوق ايــن واحــد   ب
ــده بخــش  نشــان  Eberli(ســكانس بومــا اســت  Teدهن
1987.(  

 9و  8هـاي   معـادل رخسـاره   4به طور كلي ميكروفاسيس 
Pedley  ميكروفاسيس (است كه از بخش تحتانيA4 ( به

يك روند نسبي ) C4ميكروفاسيس (سمت بخش فوقاني 
ــي   ــان م ــق را نش ــاهش عم ــد ك ــه  . ده ــدين صــورت ك ب

ــيس  ــارجي  ( A4ميكروفاس ــپ خ ــق رم ــه ) بخــش عمي ب
) بخــش ميــاني رمــپ خــارجي( C4و  B4ميكروفاســيس 

بـا توجـه    C4و  B4هـاي  ميكروفاسيس. تحول يافته است
ــه وي ــي ب ــده  گ ــر ش ــاي ذك ــاني  ( ه ــطوح تحت ــود س وج

.....) فرسايشي، دانه بندي تدريجي نرمال، سكانس بوما و
ــان  ــداي توســط جري ــاي توربي ــده اســت ه ــكيل ش . تي تش

هـاي مشـاهده شـده در    همچنين با توجه به ميكروفاسيس
ناحيه ايلام و فقدان شواهد شرايط پر انرژي و تاثير توفان 

اي، اينراكلسـت،  ها نظير چينـه بنـدي متقـاطع پشـته    بر آن
ــاره ــكولايتوس و     ايكنورخس ــر اس ــرژي نظي ــر ان ــاي پ ه

ها را به سارهتوان اين رخهاي پر انرژي االيتي نميرخساره
. رسوبات توفاني و حتـي توفـاني دور از منشـا نسـبت داد    

هاي برش تيپ پرداخته درادامه به توصيف ميكروفاسيس
  ).6شكل (شود مي

 

Features Turbidites in Illam region Tempestites in Type  section
Truncation (scoured erosional 

base) surfaces 
* * 

Shlf setting * * 
Escape burrow - * 

Presence of intraclasts - * 
Graded bedding * * 

Ripple mark * * 
Abundant carbonate skeletals * * 

Couplets of fine and coarse 
laminae 

* * 

Zoophycos ichnofacies * - 
Bouma sequence * - 

Hummocky cross stratification - * 
Parallel alignment of skeletal 

grains in packstone facies 
* * 
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رخساره پكستون بيوكلاستي با قاعده فرسايشي  - )B4. )aايتي ميكروفاسيس  دهاي توربي رخساره - 4شكل
بندي  رخساره پكستون بيوكلاستي داراي دانه - )b(. سكانس بوما است Taكه نشانگر بخش ) انعلامت پيك(

قطعات مادستون  -)c( .سكانس بوما است Tbيا  Taدهنده بخش  كه نشان) علامت پيكان(تدريجي نرمال 
 -)d( .سكانس بوما است Tbدهنده بخش  كه نشان) علامت پيكان(در رخساره پكستون ) چيپس گلي(
دهنده بخش  هاي با آرايش موازي قطعات فسيلي كه به ترتيب نشان ـ مادستون) وكستون(ناوب پكستون ت

Tb  و بخشTd سكانس بوما است. )e(-  ريپل مارك جرياني در سطوح فوقاني ميكروفاسيسB4 علامت ،
  .دهد پيكان جهت جريان ديرينه را نشان مي
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 mm 2 قطر  لوله ها. تس در ايكنو فاسيس زئوفيكوس در بخش مياني سازند پابدهايكنوفسيل  كندري) a -5شكل 
در  كندريتس مربوط به ايكنو فاسيس زئوفيكوس -مجموعه زئوفيكوس) b .، كندريتسCH. تقريباً ثابت است

  .، كندريتس كوچكS. CH، زئوفيكوس نامنظم  I.Z  .بخش تحتاني سازند پابده
  

 –وكسـتون   –دستون ما –شيل ( 1ميكروفاسيس 
  )پكستون بيوكلاستي

وكستون تا پكستون  -اين واحد ازمادستون       
بيوكلاستي داراي آشفتگي زيستي حاوي خميره تيره 

هاي نئومورف شده با فرامينيفر هاي پلانكتونيك، بلور
پيريت و سيمان كلسيت آهندار متناوب با مارن و شيل 

  ). 7شكل (تشكيل شده است 
آلي در خميره به همراه پيريت وجود مواد 

دو ظرفيتي  مؤيد شرايط احيائي لازم براي حضور آهن
در تركيب سيالات دياژنزي و ورود آن به تركيب سيمان 

به نظر مي رسد كه ميكروفاسيس يك . كلسيتي است
يعني رخساره  Pedley) (1998 پدلي 8معادل رخساره 

 بخش عميق رمپ فرامينيفر پلانكتونيك است كه در
وجود مواد آلي، پيريت و . رسوب نموده است خارجي

خميره تيره بيانگر رسوبگذاري در قسمت هاي عميق  در 
افق هاي نازك حاوي . است سطح اساس توفاني زير

مخلوط هستند  گلي فرامينيفرهاي  بنتيك كه با قطعات
كه مربوط به محيط كم عمق  پدلي 7از رخساره  احتمالاً

و پس از حمل كوتاه در درون منشاء گرفته تري است 
  . اندرسوب كرده 8رخساره 
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  ).1382محسني (ستون چينه شناسي سازند پابده در برش تيپ  -6شكل 
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  .1در ميكروفاسيس ) علامت پيكان(هاي پيريت بلور  -7شكل 

  
  

پكستون  –وكستون  –مادستون ( 2ميكروفاسيس 
  )بيوكلاستي داراي آشفتگي زيستي

متر  سنگ آهك  93فاسيس قبلي بر روي ميكرو
خاكستري نازك لايه با ميان لايه هاي مارن خاكستري 

در سطح لايه بندي اين طبقات . روشن مشاهده مي شود
شكل (كندريتس  ديده مي شود  ي فسيلآثار  شبكه اي از

 - واحد شامل مادستون اين از لحاظ پتروگرافي). 8

هاي با فرامينيفر  (Md/Wk/Pk)وكستون تا پكستون
در برخي نمونه ها درون حجره . پلانكتونيك است

مواد آلي  حاوي) خميره(فرامينيفرهاي پلاژيك را گل 
  . پر كرده است

است كه در پدلي  8ميكروفاسيس دو نيز معادل رخساره 
 توفاني و زير سطح تاثير امواج رمپ خارجي محيط

  .رسوب كرده است
  

  

توجه  (condrites)سكندريت ايكنوفسيل، به انشعابات دندريتي 2س سطح فوقاني لايه هاي ميكروفاسي -8شكل 
  شود
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  3ميكروفاسيس 
خود متشكل از چنـد ميكروفاسـيس    اين ميكروفاسيس   

فرعي اسـت كـه بطـور متنـاوب روي هـم قـرار دارنـد و        
  . مي باشدمتر  213 ضخامت كلي آنها مجموعاً

ي لايه ها: )مادستون بيوكلاستي( A3ميكروفاسيس       
هاي پيريت بسيار كوچك مادستون  تيره حاوي بلور

كه در خميره و گاهي نيز در ميان )  ميكرون 10كمتر از (
سيمان درون حجرات فرامينيفرهاي پلانكتونيك مشاهده 

، رنگ A3هاي فوقاني ميكروفاسيس در قسمت. مي شود
اي لايه هاي مادستون تيره تر است و بوي تند زننده

از آنها به مشام مي رسد كه به  هنگام ضربه چكش
. احتمال قوي مربوط شرايط احيايي تشكيل آنهاست

خرده هاي فسفاته استخوان و فلس ماهي نيز به طور 
به  مجموعاً. پراكنده در اين مادستون ها مشاهده مي شود

طرف راس واحد سه از ضخامت لايه هاي مادستون 
تري كاسته مي شود و لايه هاي پكستون فراواني بيش

  .دارند
 ):پكستون اينتراكلستي –مادستون( B3ميكروفاسيس      

 به طرف بالا با لايه هاي A3لايه هاي ميكروفاسيس 
متشكل از دانه هاي فرامينيفرهاي  پكستون خرده فسيلي

لايه هاي پكستون فوق . پلانكتونيك در تناوب هستند
الذكر هميشه با يك مرز ناگهاني و فرسايشي بر روي 

گاهي . قرار دارند A3تون هاي ميكروفاسيس مادس
اوقات دانه هاي طويل در اين ميكروفاسيس به موازات 
هم آرايش يافته اند و در يك توالي به طرف بالا دانه 
 بندي تدريجي عادي، چينه بندي متقاطع ريپلي و نهايتاً

اين . در راس آنها ريپل مارك جرياني ديده مي شود
زه ماسه ريز تا متوسط هستند طبقات كه بيشتر در اندا

حفره هاي  داراي ساختمانهاي رسوبي ديگري از قبيل
و ساختهاي لغزشي نيز  ه ايفرار ، لايه بندي متقاطع پشت

نازك   تناوب لايه هاي مزدوج). 1جدول (هستند 
پكستون با مادستون در مقياس ميليمتري از ويژگي هاي 

ين لايه ها اجزاء متشكله ا .بارز اين ميكروفاسيس است
شامل مخلوطي از فرامينيفرهاي پلانكتونيك سالم و 
گاهي شكسته شده، دانه هاي اينتراكلست و ذرات 
فسفاته از قبيل اينتراكلست فسفاته، اائيد فسفاته، استخوان 

دانه هاي فسفاته و غير فسفاته در . و فلس ماهي هستند
تا  a9اشكال (اند اين ميكروفاسيس با هم مخلوط شده

g9( . سانتيمتر تا حداكثر يك   5ضخامت اين طبقات بين
  . متر متغير است

در قسمت هاي : )گرينستون االيتي( C3ميكروفاسيس     
االيتي گرينستون  راس واحد قبلي گاهي طبقات نازكي از

سانتيمتر مي  10وجود دارد كه ضخامت آنها حد اكثر به 
ر كمتر دانه ها شامل اائيدهاي فسفاته و به مقدا. رسد

اندازه . باشندهاي فسفاته ميها و فرامينيفراينتراكلست
دانه ها در حد ماسه متوسط تا ماسه درشت بوده و 

 ايتخلخل بين دانه. جورشدگي ذرات بسيار خوب است
رخساره را، سيمان سيليسي از نوع كوارتز  اين

ميكروكريستالين و چرت اشغال كرده است كه جانشين 
  . )b10و  a10اشكال (ه است شد سيمان كربناته

را ميتوان  3در مجموع ميكروفاسيس هاي واحد   
 –، مادستون )A3(به سه گروه مادستون بيوكلاستي 

و گرينستون اائيدي فسفاتي ) B3(پكستون اينتراكلستي 
)C3 (ميكروفاسيس . تقسيم نمودC3  مشخصه يك

) متر يا كمتر 10عمق حدود (محيط كم عمق پر انرژي 
 Wilson 1975; Flugel) استشته هاي االيتي يعني پ
متعلق  3اين ميكروفاسيس معادل ميكروفاسيس  .(2004

مي باشد  رمپ داخلي پشته هاي االيتي در به محيط
(Pedley 1998) . ،عدم وجود چينه بندي متقاطع

نشانه اين  آنهاضخامت كم لايه ها و ماهيت مسطح 
شسته واد صورت محقيقت است كه لايه هاي مزبور به 

شده در محيط هاي مجاور پشته هاي االيتي رسوب كرده 
  . Azeredo  1998) ( است
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) 3ميكروفاسـيس  (زند پابـده  اس ـ ساخت هاي رسـوبي و ويژگـي هـاي رسـوب شناسـي رسـوبات توفـاني كربناتـه         -9شكل 

كتونيـك، بـه بلـور پيريـت     حـاوي فرامينيفـر هـاي پلان    A 3تصوير ميكروسكپي ميكروفاسيس مادستون)  a).1382محسني (
تنـاوب لامينـه   ) c. و ساخت لغزشي در لايه هاي رسـوبات توفـاني  چينه بندي پشته اي ) b. درون حجره فرامينيفر دقت گردد

رنگ ( (shell lag)پكستون خرده فسيلي حاوي قطعات فسيلي برجاي مانده  متشكل از (coarse lamina)درشت دانه   هاي
بـه قاعـده فرسايشـي و مـرز تنـد لامينـه هـا و        . در رخساره توفاني) روشن(مادستون  (fine laminae)و لامينه هاي ريز  )تيره

ريپل مارك جريـاني در سـطح فوقـاني    ) d. توجه گردد) علامت پيكان(يك حفرة فرار  لاميناسيون ريپلي متقاطع و همچنين
و چينـه بنـدي پشـته اي     )f. در لايه هـاي توفـاني   )انعلامت پيك( ريپل ماركيمتقاطع  لامينه هاي) e. طبقات كربناته توفاني

لايه هاي پكستون حـاوي اينتراكلسـت،   ) g. در لايه هاي توفاني تناوب لامينه هاي مزدوج دانه ريز با لامينه هاي درشت دانه
  .و فرامينيفرهاي فسفاته مخلوط شده با پوسته هاي شكسته شده ولي غير فسفاتي  يدياا
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  ) پكستون پلوئيدي بيوكلاستي( 4ميكروفاسيس 
اين ميكروفاسيس در راس سازند پابده قرار داشته و   

ستي حاوي  قطعات متر پكستون بيوكلا 210متشكل از 
جلبك، فرامينيفرهاي بنتيك، پلوئيد و مقدار اندكي 

و دوكفه اي  آقطعات كرينوئيد، بريوزوآ، گاستروپد
ي در قسمت هاي زيرين مقدار كم. )c10شكل (است 

فرامينيفرهاي پلانكتونيك از قبيل گلوبوژرينا نيز وجود 
فراواني آنها كاهش  دارد كه البته به طرف بالا تدريجاً

از نظر لايه بندي اين واحد . يافته و به صفر مي رسد
مرز فوقاني . داراي لايه بندي  متوسط تا ضخيم لايه است

تدريجي است  با آهكهاي سازند آسماري كاملاً 4واحد 
با ظهور طبقات بسيار ضخيم لايه تا توده اي سازند  و

اولين لايه . آسماري مي توان آنها را از هم تفكيك نمود
 ,Ditrupa, Tubecellariaهائي كه در آنها مجموعه 

Dyscocyclina  ظاهر شدند به عنوان مرز دو سازند در
  Wynd، 56رخساره زيستي شماره (نظر گرفته شد 

يوكلاستي فوق الذكر بويژه وجود قطعات ب). 1965
منطقه (جلبكهاي آهكي بيانگر يك محيط كم عمق 

رخساره هائي از قبيل جلبكهاي آهكي، . است) نفوذ نور
بطور  جلبكي -اي مرجاني  كومهيفهاي ر  بيانگر وجود

بويژه در بخشهاي  4پراكنده در درون ميكروفاسيس 
بدون  4سيمانهاي ميكروفاسيس  .بالائي آن مي باشد

  .هن استآ

  

  

در گرينسـتون االيتـي    جانشيني سيمان سيليسـي بـه جـاي سـيمان كلسـيتي تيغـه اي دور دانـه هـا        ) a-10شكل
در يك گرينستون االيتي در اثـر فشـردگي در    )علامت پيكان( تغيير شكل ااييد هاي فسفاته)  C3.bميكروفاسيس 

حاوي قطعات جلبكـي و خميـره كلسـي    كه ده سازند پاب 4تصوير ميكروسكپي ميكروفاسيس ) c. طي دياژنز دفني
  .)1382محسني ( است  سيلتايت خرده فسيلي پلوئيدي
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 بحث
جايگاه تكتونيكي حوضه زاگرس در طي پالئوژن يك    

 Alavi 1994 and)حوضـه پـيش خشـكي بـوده اسـت      

تـرين شـرايط بـراي     مناسـب  يهـاي  چنين حوضـه . (2004
 د اسـت ها به جـاي يـك پلتفـرم بـا شـيب تن ـ      توسعه رمپ

Burchett and) (Wright1992; Sinclair et al.  

نيـز در   Gilham and Bristow (1998) بـه نظـر  . 1988
ــيس، پــس از بســته شــدن    ــواحي حوضــه تت بســياري از ن

مناسـب   .ها توسـعه يافتنـد   نئوتتيس در سنوزوئيك، رمپ
ترين موقعيت جغرافيايي حوضه هاي رسـوبي بـراي ايـن    

وي قرار گيرند، عـرض هـاي   كه تحت تاثير توفان هاي ق
 .(Marsaglia and Klein 1983)  جغرافيايي كـم اسـت  

باز سازي وضعيت خشكي هـا در زمـان پـالئوژن و نقشـه     
نشــان مــي دهــد كــه  هــاي جغرافيــاي ديرينــه آن زمــان

ــوتتيس در عــرض هــاي    ــايي حوضــه نئ موقعيــت جغرافي
درجه شمالي در موقعيت مناسـبي   30جغرافيايي كمتر از 

  تــاثير توفــان هــاي دريــايي قــرار داشــته اســتاز لحــاظ 
(Ziegler  2001) .  

رخساره توالي قائم رخساره هاي سازند پابده و وجود      
گوناگون از قبيل رخساره هاي كروسكوپي يمهاي 

هاي  همادستون با فسيل هاي پلانكتونيك، رخسار
گرينستون مانند توفاني، رسوب رخساره هاي كم عمق 

هاي  آثار فسيلي، ميكروفاسيس يپ وااليتي در برش ت
حاوي قطعات فسيلي بنتيك و پلانكتونيك سالم و 

ايتي  دهاي توربي هاي فوقاني و رخساره شكسته در قسمت
- در برش )C4و  B4 ميكروفاسيس ايتهاي دتوربي كلسي(

) 1387بهبهاني و همكاران (هاي رنو و حاج بختيار 
و ارائه شواهدي هستند كه به بازسازي محيط رسوبي 

. كمك زيادي نمودند) رمپ(مدل رسوبي سازند پابده 
همچنين فقدان رخساره هاي ناشي از عملكرد فرايند 

و برش  برش(حاشيه دار  پلتفرم هاي متداول در محيط

 درياي كم عمق يك هاي بسيار دانه درشت و نبود
 )با حاشيه ريف هاي سدي محصور كننده حفاظت شده

 پلتفرم اين نوع مقدار شيب. داز جمله اين دلايل هستن
پ از نواحي كم عمق به سوي حوضه يكربناته در برش ت

رمپ (بسيار كم و در اكثر موارد كمتر از يك درجه  
هاي رنو و حاج برش(و در رمپ پرشيب  )كم شيب

 Burchett and Wright). درجه است  2ش از يب) اريبخت

-در رمپ شيب محسوس تغيير عدم وجود يك (1992 
ب سبب مي شود كه امواج توفاني براحتي ياي كم شه

را متاثر نموده و باعث تشكيل رخساره  شلف نواحي 
به عبارت ديگر . هاي توفاني در اين نوع محيط ها شوند

وجود رخساره هاي توفاني از مشخصات متمايز كننده 
وجود رخساره هاي  .است شلف از محيط  رمپ محيط

و قطعات )  c3روسكوپي رخساره ميك(گرينستون االيتي 
در برش )  4رخساره ميكروسكوپي (هاي آهكي جلبك

تيپ نشانه گسترش بخش هاي كم عمق در اين نواحي 
- رخساره(توربيدايتي  است، در حالي كه وجود رخساره

هاي ، فقدان رخساره)C4و  B4هاي ميكروسكوپي 
هاي توفاني و وجود ايكنورخساره زئوفيكوس در بخش

) 1387  بهبهاني و همكاران(ني سازند پابده مياني و تحتا
در ناحيه ايلام نشان مي دهد كه بخش عميق رمپ در 

  .ها گسترش داشته استاين برش
رسوبات مادستون، وكستون و گاهي پكستون به   

همراه شيل و مارن حاوي فرامينيفرهاي پلانكتونيك 
و در كمربند رخساره  بوده ايسالم بيانگر محيط حوضه

 رسوب مي نمايند رمپ بيروني عميقيعني  9و  8اي 
Elgadi and Brookfield) (1999.  اين رسوبات در

تاثير امواج رسوب كرده و به همين دليل  خط مناطق زير
وفور گل، عدم وجود شواهد . ميزان گل آنها بالاست

و نيز جابجايي زياد دانه ها و لامينه هاي ريز پيريت 
هاي ره رخسارهتجمع مواد آلي بويژه در خمي
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 A4پ و دو، سه و يكروسكوپي يك و دو در برش تيم
دلايلي هستند كه ميزان كم انرژي و پايين لام يه ايدر ناح

  Wilson) بودن مقدار اكسيژن محيط را نشان مي دهند

1975;  Flugel  2004).  
 در محيط A3ميكروفاسيس در برش تيپ 

 نرمال امواجآرام در زير منطقه تاثير  نسبتاً رمپ مياني
 منشا گل اين ميكروفاسيس محيط. رسوب كرده است

ي موجود در اين گل ها. خلي بوده استرمپ دا
ناشي از فرو پاشيدن جلبك هاي آهكي  ميكروفاسيس

و نيز ) توجه شود 4به توضيحات ميكروفاسيس (
 كه است فرسايش ذرات در اثر عمل امواج و توفان بوده

س از حمل به نواحي و پ شسته شدهتوسط توفان  سپس
و در فواصل دوره هاي آرامش بين  حمل شده عميقتر

. رسوب كردند نرمال توفان ها در زيرسطح اثر امواج
خرده  كه متشكل از پكستون حاوي B3ميكروفاسيس 

و دانه هاي اينتراكلست  هاي بيوكلاستي برجاي مانده
- فسفاته متناوب با لايه هاي مادستون حاوي پيريت مي

در قسمت هاي فوقاني تناوبي از لايه هاي نازك باشد و 
گرينستون االيتي نيز در بين آنها رسوب كرده است، 

اين ميكروفاسيس با {متعلق به محيط رمپ مياني هستند 
هاي رسوبي نظير سطوح تحتاني داشتن ساختمان

اي، فرسايشي، دانه بندي تدريجي، چينه بندي پشته
تقاطع، ساخت لغزشي و هاي ريپلي محفرات فرار، لامينه

ريپل مارك متعلق به رسوبگذاري در يك رمپ متاثر از 
 (Cheel and Leckie  1993; Walkerباشد توفان مي

(and Plint 1992; Molina et al. 1997; Shakeri 

and Okhravi  2001; Dumas and Arnott  2006{. 
در اين محيط توفان نقش بسزايي در حمل و جايجايي و 

قاعده ). 1جدول (شدن ذرات ايفا نموده است  مخلوط
چينه فرسايشي هر سيكل بر روي رخساره گلي و تشكيل 

كاهش اندازه ذرات و  و نهايتاً بندي متقاطع پشته اي
كوچك مقياس  چينه بندي متقاطعتشكيل ريپل مارك و 

به علت . در راس سيكل نشانه افت انرژي جريان هستند
رمپ، مقدار قابل ملاحظه  تاثير اين جريانات در محيط

اي از گل از قسمت هاي كم عمق به سوي نواحي عميق 
تر حمل شده و به اين دليل رخساره هاي توفاني با 

اين تناوب كه . مادستون ها متناوب ديده مي شوند
حاكي از دوره هاي آرامش و دوره هاي توفاني است 

رسوبات . حتي در مقياس ميليمتري نيز به چشم مي خورد
 Pedley 4 و 3رخساره اي  هايزبور بيانگر كمربندم

در  سطح تاثير امواج توفانياست كه در بالاي  (1998)
  . اندمحيط رمپ مياني رسوب كرده

رخساره هاي توفاني متعلق به محيط رمپ مياني بر 
روي رسوبات رمپ خارجي قرار دارند و خود توسط 

راه با هم(لايه هاي نازك گرينستون تا پكستون االيتي 
پوشيده مي شوند كه نشانه ) ااييد و اينتراكلست فسفاته
تشكيل پشته هاي االيتي و كم عمق شدن حوضه 

همچنين جورشدگي خوب، . است) C3ميكروفاسيس (
بلوغ بافتي بالا، عدم وجود گل يا گل بسيار كم در 
لابلاي ذرات و فابريك مماسي ااييد ها از جمله 

ب اين رخساره در يك شواهدي هستند كه بيانگر رسو
  . محيط پر انرژي است

متشكل از قطعات  4 ميكروفاسيسدر برش تيپ 
جلبك هاي قرمز،  مقدار ناچيزي دو كفه اي و 
گاستروپد، مقدار كمي گلوبيژرينا در قسمت هاي 

بيوكلاستي  -زيرين، بريوزوآ، همراه با خميره پلوئيدي
پ ين رخساره ها متعلق به يك رما. قرار گرفته است

بويژه همراهي پلوييد . دروني با مشخصات لاگون است
و  بودن و گاستروپد با قطعات جلبكي بيانگر كم عمق

ريف  پهنه هاي جلبكي بصورت. منطقه نفوذ نور است
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از قبيل  چسبنده به همراه موجودات هاي كومه اي
بريوزوآ از مشخصات رخساره هاي كم عمق در محيط 

 Tucker and) ندهاي رمپ دروني به شمار مي رو

Wright  1990).  عدم وجود رخساره هاي تبخيري در
راس سازند پابده در برش تيپ نشانه وجود يك لاگون 

  .با چرخش آزاد آب است
در بخش  A 4و  3، 2هاي لام ميكرو فاسيسيه ايدر ناح

در  C4و B 4هـاي  عميـق رمـپ خـارجي، ميكروفاسـيس    
تا بخش  5هاي بخش مياني رمپ خارجي، ميكروفاسيس

در بخـش فوقـاني رمـپ خـارجي و بخـش       C6اي قاعده
در رمـپ ميـاني رسـوب     C7تا  C6فوقاني ميكروفاسيس 

ــوده ــد نمـ ــاران  (انـ ــاني و همكـ ــوبات  ).1387بهبهـ رسـ
هاي غنـي از   اي مجاور رمپ عمدتاً شامل رخساره حوضه

؛ بهبهـاني و همكـاران    A4و  2ميكروفاسـيس  (مواد آلـي  
هـاي بـا آشــفتگي    يـا ســيكل (Droste  1990) ؛ )1387

 باشـــد مـــي) 3ميكروفاســـيس (زيســتي نســـبتاً گســـترده  
(Calvert et al.  1996) .هــايي از رمــپ كــه   بخــش

فروافتادگي بيشتري داشـته و در منـاطق حـداقل اكسـيژن     
هـاي احيـايي غنـي از     واقع شده باشند به تشكيل رخسـاره 

 A7تـا   2ميكروفاسـيس  (كند  مواد آلي كمك زيادي مي
و  1387لام؛ بهبهـاني و همكـاران    ي ـه اي ـهاي ناحبرشدر 

اين مناطق اصـطلاحاً  ). در برش تيپ 2و  1ميكروفاسيس 
هـاي ميـاني و   بخـش . شوند حوضه درون شلف ناميده مي
ار يــهــاي رنــو و حــاج بختتحتــاني ســازند پابــده در بــرش

  TOCداراي ) ؛ رمپ خارجي زئوفيكوس ايكنوفاسيس(
در بخـش فوقـاني سـازند    . باشـد مـي %)  5/2بيش از (بالا 

رمپ مياني؛ ايكنوفاسيس كروزيانـا  (ها ن برشيپابده در ا
 ميـزان  ...) با آثار فسـيلي پلانـوليتس، آرنـي كـوليتس و    

TOC بهبهـــاني  (باشـــد مـــي%) 6/0-%8/2(نســـبتاً پـــايين
ــه ايــن مطالعــات و شــواهد رســوبات   ).1385 ــا توجــه ب ب

ط رسـوبي ايـن   توان نتيجه گرفت كه محـي  توربيدايتي مي

هاي رنو و حاج بختيار يك رمپ پرشـيب  سازند در برش
تر بـه حوضـه درون شـلف     بوده كه به طرف بخش عميق

  ). 1387بهبهاني و همكاران  (منتهي شده است 
هاي سازند پابده در  بازسازي موقعيت فضايي رخساره

توالي قائم و قرار دادن آنها در كنار هم منجر به ارائه 
اي مدل رسوبگذاري سازند پابده در نواحي الگوهايي بر

 ).12و  11اشكال (لام و فروافتادگي دزفول شده است يا
تغييرات قائم رخساره هاي سازند پابده بيانگر اين 
حقيقت است كه عليرغم وجود ساختمان هاي رسوبي از 

چينه بندي متقاطع ، لاميناسيون هاي ريپلي متقاطع قبيل 
هاي رنو و حاج بختيار رشدربرش تيپ، در ب ايپشته
اي از رسوبات توفاني و رخساره هاي پر انرژي نشانه
ش يپ با افزايدر برش ت. شوداي  مشاهده نميپشته
ب رخساره هاي توفاني يجي عمق حوضه، به ترتيتدر

دور از منشاء و طبقات ريتميك حوضه اي با ميكروفسيل 
 پيريت هاي پلانكتونيك سالم و مواد آلي به همراه

ش يلام با افزايهاي رنو و اودر برش) 2و  1هاي رخساره(
هاي تي و رخسارهيدايعمق حوضه، رسوبات تورب

  . اند اي رسوب نمودهحوضه
همانگونه كه در اين اشكال پيداست، محيط رسوبي       

لام از رمپ بيروني به رمپ مياني يه ايسازند پابده در ناح
رمپ (به لاگون ) رمپ بيروني(پ از حوضه يدر برش تو 

ميزان انرژي محيط و سطح . تحول يافته است) دروني
هاي مورد مطالعه تا حد اكسيژن محلول در آب در برش

ممكن بر اساس شواهد موجود استنتاج و پيشنهاد شده 
به دليل فقدان شواهد كافي، در برخي موارد ارقام . است

رش در ب. مربوط به عمق مستدل نبوده و تقريبي مي باشند
از  تيپ رخساره هاي حاوي مواد آلي و پيريت

به شمار تهي از اكسيژن  هاي احيايي مشخصات محيط 
يك قابل مشاهده است  ميكروفاسيسكه در  مي روند

.(Watkins et al.  1995)  فرامينيفرهاي پلاژيك سالم و
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دست نخورده به همراه گل فراوان مشخصه يك محيط 
است  ) متر 200تا  150معمولاً عمق بيش از (عميق 

(Watkins et al.  1995) . محيط رمپ مياني كه محل
تاثير توفان هاي قوي نيز بوده است، از لحاظ ميزان 
انرژي و اكسيژن وضعيتي متغير داشته و دوره هاي آرام 

با گل زياد و  A3رخساره (با انرژي كم و اكسيژن ناچيز 
ن و بلور هاي پيريت در درو بوي تند زننده خاصيت

متناوب با دوره هاي توفاني همراه با انرژي ) مادستون ها
عمق اين قسمت چندان مشخص نيست اما با . زياد است

 C3و تدريج با رخساره  زيست آشفتگي توجه به وجود

 200 از تا ندرتاً كمتر 50در قسمت فوقاني مي توان عمق 
 Cheel and ) متر را براي اين قسمت پيشنهاد نمود

Leckie 1993; Vera and Molina  1998) . گسترش
رخساره گرينستون االيتي مشخص كننده محيط كم عمق 

 Gonzalez .و انرژي زياد محيط است) متر 10كمتر از (

اين نوع رسوبات را به عملكرد جزر ومد بر  (1996 )
به . متر تفسيرنمود 10تا  1با عمق بين  پشته يا سدمحيط 

پشته يا  رخساره AL-Aasm and Azmy  (1996) نظر
  . متر رسوب نمودند 4تا  1در عمق  سد

  

  
  ).   1382محسني (مدل محيط رسوبي سازند پابده در برش تيپ  -11شكل   
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  .مدل پيشنهادي محيط رسوبي سازند پابده در ناحيه ايلام -12شكل 

      

  گيري  نتيجه 
هاي رسوبي نظيـر سـطوح تحتـاني فرسايشـي،      ساختمان

گلـي و   يجي، ريپل مارك جرياني، چيـپس بندي تدر دانه
ــان   ــي نشـ ــا همگـ ــكانس بومـ ــوبگذاري   سـ ــده رسـ دهنـ

ايتي در  دهاي توربي توسط جريان C4و B 4ميكروفاسيس 
  .هاي ناحيه ايلام استبرش

پلـي،  ينـه بنـدي متقـاطع ر   يچهاي رسوبي نظير  ساختمان
ه بنـدي متقـاطع   يهاي فرار، لااني، حفرهيپل مارك جرير

ط يهاي لغزشي نشانگر حاكم بودن شـرا تاي و ساخپشته
  .باشدپ مييتوفاني در برش ت

تـوان نتيجـه    با توجـه بـه مطالعـات صـورت گرفتـه مـي      
هاي رنـو و  گرفت كه محيط رسوبي سازند پابده در برش

حاج بختيار يك رمپ پرشيب دور از منشاء بوده كـه بـه   
تر به حوضه درون شـلف منتهـي شـده     طرف بخش عميق

و سـبب حفـظ مـواد    ) A7تـا   2هاي  اسيسميكروف(است 
  .آلي در اين واحدها شده است
هاي صورت گرفته در بـرش  همچنين با توجه به بررسي

، محيط درياي باز رمپ بيروني با رخساره پلاژيـك  تيپ
تدريجا ً بـه يـك محـيط رمـپ ميـاني متـاثر از توفـان بـا         
ه كمربند هاي پر انرژي پشته هاي االيتي در راس و نهايتاً ب

  .يك لاگون تحول يافته  است
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